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 با توجه به اطلاعات و شــرایط کنونی در ســطح ملی  �
و فراملــی آینده صنعت نفت کشــور را چگونــه ارزیابی 

می کنید؟
درباره آینده صنعت نفت و مســیر پیــش رو مطلب زیاد 
هســت و من فکر می کنم حداقل این نکته برای همه روشن 
است که نفت نقشی عمده  در گذشته ما داشته و به گمانم در 
آینده هم همین وضع ادامه خواهد داشــت. از زمان کشف و 
آغاز صادرات نفت در ایران و مطرح شدن اسم ایران به عنوان 
نخستین کشور خاورمیانه که نفت در آن کشف شد و پالایشگاه 
ســاخته شد، سرنوشت ما، روابط سیاســی ما با دنیا براساس 
نفت شــکل گرفت. در ابتدا، هنگامی که امتیاز- چون به آن 
قرارداد نمی شود گفت- امضا شد، نه امضاکنندگان از اهمیت 
آن اطلاع داشــتند، نه شاه قاجار اصلا از اهمیت این ماده آگاه 
بود؛ اما اکنون بیش از یک قرن اســت که سرنوشت ما به آن 
گره خورده. ما مشــکلاتی با شــرکت انگلیسی که نفت را در 
ایران کشــف و اســتخراج کرد پیدا کردیم که دیگر دلایل آن 
واضح اســت که چه بود. چون امکانات فنی کار دســت آنها 
بود، خود را محق می دانستند دخالت هایی بیش از حد خود 
انجام بدهند؛ با محلی ها قرارداد ببندند و دخالت هایی از این 

نوع که به جایی رسید که در دولت ها هم نفوذ کردند.
 با ورود آمریکایی ها به مســئله نفــت خاورمیانه چه  �

تحولی رخ داد؟
کم کــم در جاهای دیگر خاورمیانه هــم این روابط ظهور 
کــرد. آمریکایی ها وارد ماجرا شــدند که برخــلاف انگلیس 
خودشــان بزرگ ترین تولیدکننــده نفت بودند. در عربســتان 
جای پای محکمی یافتند و شــرکت آمریکایــی «آرامکو» را 
آنجا ایجاد کردند که همه خصوصیات یک شرکت آمریکایی 
را داشت، فقط در صحراهای ســعودی بود، چون آمریکا به 
نفت ســعودی وابسته نبود رفتاری متفاوت از بریتانیا داشت. 
وابســتگی شــدید لندن به نفت ایران تا میزانی بود که برای 

حفظ آن از هیچ گونه اقدامی اجتناب نمی کرد.
آن چنان در دادن حق ایران خساست کردند و حساب سازی 
کردند که مســئله ملی شــدن نفت در ایران به خواســته ای 
عمومی بدل شد و کودتای اَمرداد ۳۲ رخ داد. از بداقبالی های 
تاریخــی ایــران این بود کــه در ســال ۱۳۳۱ /۱۹۵۱ دو تغییر 
بزرگ در دولت های بریتانیا و آمریــکا رخ داد. ژنرال آیزنهاور 
جمهوری خواه، کــه نظامی موفقی بود، ولی سیاســت مدار 
خوبی نبود، به جای ترومن ســر کار آمــد و چرچیل در رأس 

دولت محافظه کار، جانشین دولت کارگری شد.
این تغییــرات با وجود بــرادران دالاس در آمریکا که هم 
سیاســت مداران قــدری بودند و هم نفتی هــای جدی، یکی 
در رأس وزارت خارجه و یکی در رأس ســازمان ســیا کودتا را 
در ایران شــکل داد. بســیاری معتقدند سرنوشت ما در سال 
۳۲ مقدمه ســاز انقلاب اســلامی در سال ۵۷ شــد. در واقع 
ســرخوردگی پس از کودتا و انســداد سیاسی متعاقب آن به 

انقلاب منتهی شد.
 اما ایران که باز توانست به عرصه جهانی نفت بازگردد.  �

این تأثیری در سیر وقایع نداشت؟
ایران دوباره قراردادی بســت که نه بــا انگلیس بلکه با 
یک کنسرســیوم بود که آمریکایی ها و فرانسوی ها هم در آن 
حضور داشتند و سبب افزایش تولید در ایران هم شد. به مرور 
درآمد ایران صعودی شد؛ اما اتفاق سال ۳۲ اثراتی بلندمدت 
داشــت که فعلا از آن بگذریم. اما ۱۹۶۰ تاریخ مهمی است؛ 
ایجاد ســازمان اوپک که ایران هم از جملــه بنیان گذاران آن 
بود ولی نقش اساســی را ونزوئلا و تا حدی هم وزیر انقلابی 
نفت عربســتان، الطریقی، ملقب به شــیخ   ســرخ ایفا کردند 
که به شــدت از نحــوه برخورد شــرکت های بــزرگ نفتی با 
کشورهای صاحب امتیاز ناراضی بودند. شرکت های نفتی در 
دهه های ۵۰ و ۶۰ از اکتشاف، پالایش، پخش تا حتی مالکیت 
پمپ بنزین ها را در اختیار داشــتند. میان خودشــان ارتباطات 
محرمانه برقرار بود و بدون هیچ مشورتی با کشور امتیازدهنده 
رأسا قیمت تعیین می کردند. ناگهان قیمت را کم می کردند و 
درآمد کشــورها را کاهش می دادند. وزیر نفت توانای ونزوئلا، 
آلفونســو پرز، تلاش کرد کشــورهای خاورمیانــه را گرد هم 
بیاورد تا از منافع خود در برابر شرکت ها دفاع کنند. الطریقی 
ســعودی به این کار علاقه داشت. ایران به  دلیل تجربه کودتا 
به مسئله بدبین بود و بیمناک؛ اما در حاشیه اجلاسی در قاهره 
تصمیم شــکل گیری سازمان نهایی شد و در سپتامبر ۱۹۶۰ در 
بغداد رســما متولد شد. برای ۱۰ ســال جدی گرفته نشد، اما 
وقایع به  گونه ای رقم خورد که شــرکت ها ناچار به مذاکره با 
ســازمان شدند و کشــورها بالاخره موفق شدند منافع شان را 

تأمین کنند.
 نقش ایران در این تحولات چه بود و در خود ایران چه  �

اثری گذاشت؟
نمی شــود نقش دبیرکل اول ســازمان را کــه یک ایرانی 
توانــا، آقای فــؤاد روحانی بود، نادیده گرفت که در تشــکیل 
دبیرخانه ســازمان کار اساســی کرد. این را همچنین می شود 
از وزن افــرادی که در آن زمان از طرف ایران در شــکل گیری 
اوپک فعالیت داشــتند دریافت. استاد آقای دکتر موحد، مثلا 

یک نمونه از کارشناسان ارشد ایران در دبیرخانه اوپک بود.
  از منظر نفــت، کودتای ۳۲ تنها عامل بروز انســداد  �

سیاسی و وقایع پس از آن بود؟
خیــر. در بحران نفتــی ۱۹۷۳، که با عنوان اولین شــوک 
شــناخته می شود، در جنگ میان اسرائیل و اعراب، که قیمت 
نفــت را چهار برابر و دنیا را دســتخوش تغییــر کرد ایران به 
ظاهر از کشــورهایی بود که از این اتفاق ســودی فراوان برد. 
در چشــم به هم زدنی درآمدهای نفتی ایران چهار برابر شد و 
این ثروت به نحوی غریب بر ذهن شــاه ایران اثر گذاشت. در 
آن زمان «اکسون» گزارشی تهیه کرد که اگر قیمت ها این گونه 

بالا برود در پایان قرن بیستم نفت صددلاری را خواهیم دید.
شاه احساس می کرد با این تغییرات دیگر نیازی به پیگیری 
برنامه های پیشــین، نظیر تقویت صنایع خــرد و مونتاژ که به 
کمــک آمریکایی ها به مــرور در حال تغییر ایــران بود وجود 
ندارد و همه را کنار گذاشــت. مرزها را بــرای واردات باز کرد 
و طرح ها را تغییرات اساســی داد. حجــم خریدهایی که در 
آن دوران صــورت می گرفت به طریقی بــود که گاهی برای 
تخلیه اش کشتی ها شش ماه در بندر معطل می شدند و بعضا 
محموله شــان از بین می رفت. شــاه خیلی عادت به شنیدن 
مخالفت نداشــت، اما برخی که نگران بودند – من دانشجو 
بودم و خاطرم هســت- برخی کارشناســان دلسوز نظرشان 
این بود که این پول به این ســرعت نباید وارد ایران شود، چون 

امکانات زیربنایی نداریم.
خود تهران به طرز وحشــتناکی در مســیر 
بزرگ شــدن افتاد. البته کارهای مثبتی هم شد، 
اما آنچه شــاه کرد خرج پول نفت برای رؤیای 
رسیدن به دروازه تمدن بود. کاری که حتی علم، 
وزیر دربار و یار غار شاه هم از آن نگران بود. این 
اتفاقات در زمانی روی می داد که قطعی برق و 
ترافیک و تبعیض و حاشیه نشــینی تهران را در 
خود فرو می برد. اینها وقایع سال های ۵۱ و ۵۲ 

است که فاصله ای با انقلاب نداشت.
  بعــد از انقلاب روابط ما بــا بازارهای  �

جهانی چگونه شکل گرفت؟
انقلاب اسلامی شــوک نفتی دوم را سبب 
شــد. دلیل آن هم اعتصابات نفتــی ایران بود 
که می توان گفت واقعــا تیر خلاص را به رژیم 
شــاه زد و ایران با شــش میلیون بشکه تولید، 
صادراتش نزدیک صفر شــد. حــذف ناگهانی 
نفت ایران قیمت ها را سه برابر کرد. من از خود 
ژاپنی ها، که با ترکیب نفتی ایران پالایشگاه های 
خــود را اداره می کردند، شــنیدم کــه پس از 
روزهــای پرهیجــان اول انقــلاب، می آمدنــد 
هفته ها در ایران می نشستند و به شکل مزایده، 
محموله به محموله نفت ایران را می خریدند. 
کمبــود نفت جدی بود. اما کم کم با بازگشــت 
نظم، صادرات ایران آغاز شــد که آن هم دیری 
نپایید و عراق حمله سراســری به تأسیســات 
نفتی ما را شــروع کرد و شــرایط بسیار خاصی 
را برای هشــت ســال برای نفت ما ایجاد کرد. 
پالایشــگاه آبادان از میان رفت؛ خارک ده ها بار 
مــورد حمله قرار گرفــت و در آن زمان بود که 
ایرانی ها با چنگ  و دندان سعی کافی در حفظ 
نفت خود کردند و متقابلا امکان صادرات را از 

اسکله البکر عراق گرفتند.
 در واقع دنیا سراغ ما آمد بعد از انقلاب؛  �

یعنی ما که دنبال سهم بازارمان نرفتیم؟
بله ابتدا به دلیل کمبود نفت در جهان دنیا 
ســراغ ما آمد. اما وقتی جنگ شــروع شد کلا 
صادرات با مشــکلات مواجه شــد. هزینه های 
بیمه به دلیل جنگ نفت کش ها به شــدت بالا 

رفت. اینجا بــود که با روش هایی که بســیاری از آنها در امر 
بازاریابی و فروش خاص ایرانی ها شــد تحولی رخ داد. چون 
تا قبل از انقلاب بخش کوچکی از نفت ایران را خود ایرانی ها 
بازاریابی می کردند. کنسرســیوم کارها را انجام می داد. اما در 
بحران جنگ، ایران مجبور شــد با اتخــاذ روش هایی با همه 
توان در پی حفظ بازارش باشــد. وقتی عراقی ها نتوانســتند 
خارک  را با جنگنده های اعطایی فرانســه از کار بیندازند خود 
فرانســه خلبان به آنها اجاره داد و در نهایت توانستند خارک 
را تا حــدی از حیز انتفاع خارج کنند. آنجــا بود که ایرانی ها 
روش شیپ توشــیپ را ابداع کردند. یعنی ما با نفت کش های 
خودمــان نفت را از خارک بیرون می بردیم و بارها هم در این 
مسیر به ما حمله شد و بسیاری شهید شدند و از دست رفتند. 
پس از خروج از خارک و تنگه هرمز آن را به کشــتی مشتری 

منتقل می کردیم.
دورزدن  � بــرای  مــا  کنونــی  روش  همیــن  ایــن    

تحریم هاست؟
فکر می کنم یکی از روش  هاست.

 می شود این حرف را تأیید کرد که نفت ما بعد از انقلاب  �
همیشه گروگان بوده؟

دقیقا. اصلا این جزء اهداف بوده چون اهمیت اقتصاد ما 
روشــن بود که از کجاست و از همان اول قصد این بود که آن 
را فلج کنند. باید گفت که بسیاری تلاش کردند حداقلی از کار 
را حفظ کنند. نقش افرادی مثل مرحوم کاظم پور اردبیلی که 
با هدف کمک به حفظ بازار و تنظیم سایر مسائل بین المللی 
نفت در ســال ۱۳۶۴ از وزارت خارجه بــه وزارت نفت آمدند 
را نمی شــود نادیده گرفت؛ اتخاذ روش هــای جدید بازاریابی 
کــه در زمانی بود که من هم برای کمک به آن از مســئولیت 
یکی از بخش  هــای اقتصادی وزارت خارجــه به نفت آمده 
بودم تا بخشــی از کار را پیش ببریــم. جالب اینکه ما متوجه 
شدیم با توجه به سابقه کشور که هیچ  وقت به سراغ مشتری 
نمی رفتیم، اصلا سازوکاری منسجم برای فروش وجود ندارد. 
این گونه شد که دفاتر فروش نفت در مکان های مختلف دنیا 
ایجاد شد. حتی در کانادا و در لندن یا دفتر سنگاپور مسئولیت 
ایجــاد و اداره آن به من محول شــد. روش هایی مانند گرفتن 
مخــازن در اروپا که نفت در آنجا به صورت ســیف فروخته 
شود. بسیاری از کارهایی که امروز هم دارد پیگیری می شود. 
بــرای نمونــه بازدید از دفتر شــرکت خریدار و نیــز بعدها با 
پیشرفت کار توانســتیم مخازنی را در انتهای مسیر خط لوله 
سی.دی کریر –یعنی انتهای خط لوله ای که از دریای سرخ از 
کنار کانال سوئز گذر می کند و در خود مدیترانه جمع می شود- 
بگیریــم که این امکان را به ما می داد که در نهایت نفت را به 
کشتی های کوچک تر تحویل بدهیم و به مشتری برسانیم. اینها 
نخستین گام های بازاریابی پیشرفته ما بود. چیزی که حقیقتا 

دستاورد بعد از انقلاب است.
 اگر اجازه بدهید کمــی جلوتر بیاییــم و به تحریم ها  �

برسیم. درست اســت که ما به همین شیوه ای که ذکر آن 
رفت، صنعت را ســاختیم و تکنیک هــای منحصر به فرد 
فروش ایجاد کردیم؛ اما بعد گرفتار مسئله دیگری شدیم 
که تحریم باشد. صنعت را ساختیم ولی دیگر امکان فروش 

نداریم. این را چه کار می شود کرد؟
گفتــم که نفت از ابتدا هدف بود. امــا بعد از تحریم های 
اولیه کارتر که بر ســر مسئله سفارت پیش آمد و بعد از جنگ 
و آتش بس دیدیم که بســیاری از شــرکت های آمریکایی که 
پالایشــگاه های آنها به دریافت نفت ایران عادت داشــتند، به 
دلیل ســابقه پیشــین به همکاری با ما علاقه نشان می دادند 
و کم کم شــروع کردند به خرید. خاطرم هســت نفت زیادی 
می خریدند. امــا با آمدن ریگان، خرید نفت ایران که شــروع 
نوعی از روابط نفتی دو کشــور بود لغو شد. ایران می دانست 
که برای بازسازی صنعت نفت کشــور باید هم پی فناوری و 
هم ســرمایه باشد. بازســازی های اولیه در توان خودمان بود 
اما برای پیشــرفت و رســیدن به جایگاه واقعی در نســبت با 
ذخایرمان، لازم بود که در پی سرمایه گذاری خارجی باشیم. با 

سنجش همه جوانب و علاقه مندی که برای همکاری وجود 
داشت اولین مذاکرات نفتی برای سرمایه گذاری را ایرانی ها با 
شرکت «کونوکوی» آمریکا شروع کردند. مذاکرات بسیار خوب 
پیش رفت و چند سال ادامه داشت و همه مطالب نهایی شده 
بود که باز به دلیل رقابت های حزبی و نیز نقشــی که شرکت 
بالادســتی «کونوکو» که «دوپان» بود ایفا کرد -چراکه منافع 
مدیران نزدیک به اسرائیل در آن بالا بود- با قرارداد مخالفت 
کردند. در حالی که مدیران «کونوکو»، که در بعضی جلسات 
اوپک می آمدند و من هم در بعضی جلســات جهت ترجمه 
حضور داشتم، می گفتند قدم به قدم مذاکرات را با هماهنگی 
مســتقیم وزارت خارجه آمریکا پیش می بریم و ما را به ادامه 
مذاکرات تشویق می کردند. اما یک سناتور جمهوری خواه که 
وابستگی او به اسرائیل بر همه آشکار بود، آلفونسو داماتوس، 
در کنگره آمریکا به دنبال تحریم و مجازات کســانی افتاد که 
خواهان سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران بودند. لابی های 
اســرائیل هــم او را ترغیــب می کردنــد. جمهوری  خواه ها و 
دموکرات های تندرو هم حامــی او بودند. اما دولت کلینتون 
با وجود چراغ ســبزهایی که خود اعضای دولتش به او داده 
بودند که در طرح های بازســازی نفت ایران مشارکت کند، در 
کمال تعجب، خود اولین تحریم های نفت ایران را امضا کرد، 

در صورتی که اصل نگرانی از مخالفت ها از ایران شروع شد.
  اصلا اسم طرح تحریم در ایران به داماتو معروف شد.  �

نه؟
بلــه. کلینتون در رقابت با کنگره برای اینکه نشــان بدهد 
در تقابــل با ایــران محکم تر اقدام می کند بــا فرمان اجرائی 
جلوی این قرارداد را گرفت. مسئله واقعا برای «کونوکو» هم 
اتفاقی وحشتناک بود و در اسناد هست که به جد از این حرکت 

دولتشان شوکه و ناامید شدند.
 اگر اجازه بدهید بــاز کمی جلوتر بیاییم. با تحریم های  �

جدید کار ما به جایی رسید که فروش رفت زیر یک میلیون 
بشــکه در روز. ما کالایی داریم اساســی، اما به راحتی از 
بازار حذف می شــود و ظاهرا هیچ راهکاری هم ندارد جز 
سیاســت تعامل با جهان که آن هم تــا حدی از کنترل ما 
خارج اســت. یعنی ما فقط یک طرف قضیه هستیم و در 
برابر دشمنی قدرت های بزرگ قرار داریم و در داخل هم 
بدبینی به تعامل با جهــان طرفداران قدرتمندی دارد. ما 
همیشــه دراین باره در حالتی از بیم  و امید قرار داشته ایم. 
آیا چاره دائمی دارد یا شمشــیری است که همیشه بالای 

سرمان هست؟
ببینید سیاســت ورزی ما حتی با وجود کارشــکنی آمریکا 
تا زمان زیادی کارآمد بــود. بعد از وضع تحریم های کلینتون 
بنــا بود هر کس بیــش از ۲۰ میلیــون دلار در صنعت نفت 
ایران سرمایه گذاری کند، تحریم بشــود. خب اروپا زیر بار این 
نرفــت و بیانیه ای صادر کرد که آمریکا نمی تواند این تصمیم 
فرامرزی را ســرخود و انفرادی بگیرد. اســترالیا، ژاپن و کانادا 
هم اعتراض کردند و ژاک شیراک، رئیس جمهور وقت فرانسه 
حتــی آمریکا را تهدید به تلافی کرد. ایران دنبال توتال رفت و 
ما با اروپایی های دیگر مثل شــرکت انی ایتالیا یا ژاپنی ها هم 

کار می کردیم.
اما در ســیر وقایع بعدی ناگهان آقایان در صحنه جهانی 
رفتاری را آغاز کردند که در اندک زمانی ما تبدیل به کشــوری 
شدیم که خطری است برای صلح جهانی و چندین قطع نامه 
علیه ما صادر شــد. یعنی همان آشــی که برای عراق پخته 
بودند. این محصول سیاســت های آن دوران بود و آقایان در 
حالی چنین وضعیتی را برای کشــور و مردم درســت کردند 
که در نتیجه تلاش های مســتمر دولت های پیشین دولتی را 
تحویــل گرفته بودند که برای اولین بار بعد از انقلاب ســطح 

تولید نفت آن به بالای چهار میلیون بشکه رسیده بود.
 اکنون به نظر نمی رســد کــه ما عملا و نه رســما در  �

موقعیت صدام در زمان نفت در برابر غذا قرار گرفته ایم؟
ان شــاءاالله که هیچ  وقت شــبیه آن دوران نشویم. باعث 
تأســف است، ولی به دلیل مشــورت هایی که مشاوران وقت 
به دولــت آن موقع می دادند که اگر نفت ایران حذف شــود 

قیمت هــا بــه ۲۰۰ دلار و ۱۵۰ دلار می رســد، تصمیمــات 
فاجعه باری گرفته شــد. این برداشت مطلقا و به وضوح غلط 
بود، چون ایران در بهترین حالتش ۲٫۵ میلیون بشــکه در روز 

صادرات داشت که به راحتی هم جایگزین شد.
 این مشاورها مشخص است چه کسانی بودند؟ �

باید پرســید واقعا! چه کســی به رئیس دولت وقت این 
گزارش را مــی داد که نفت بدون ایــران ۲۰۰ دلار و ۱۵۰ دلار 
می شــود و رئیس دولت می گفت به این پشتوانه که این قدر 
قطع نامه بدهید که قطع نامه دانتان پاره شــود! ایران را بردند 
ذیل قطع نامه  (بند هفتم) که می گفت ما برای صلح جهانی 
خطر هستیم! دقت کنید که این وضعیت توجیه کننده حمله 
نظامی به ایران می  توانست باشد! فکر آن هم ترسناک است. 
مســیر بســیار بدی رفتیم که عاقبت آن ایجاد اجماع جهانی 

علیه ما بود.
 در همان دورانی که می فرماییــد اتفاق عجیبی افتاد  �

که محصول کار آقای میرکاظمی بود. البته یکی از کارهای 
عجیب ایشان. اتفاقی که خود شما هم قربانی آن شدید، 
یعنــی یک تصفیه تاریخــی در وزارت نفــت. با توجه به 
رویکرد دولت جدید و کســانی که اطراف آن هستند فکر 

می کنید این اتفاقی است که دوباره بیفتد؟
خب به عنــوان یــک ایرانی مــا واقعــا امیدواریم چنین 
اتفاقی نیفتــد چون صدماتش را دیدیم. ببینید! حدود ۲۰ ماه 
مذاکراتی سنگین در بالاترین سطوح انجام شد. بالاخره حتی 
با توجه به نقــش و قدرت مخالفان داخلــی، تصمیم نظام 
بــر پیگیری مذاکرات بــود. تازه بعــد از آن توافق ما چند ماه 
را صرف درگیری بر ســر نوع جدید قراردادهای نفتی کردیم. 
این فرصت ها مثل ابر بهارنــد. می آیند و می گذرند. در همان 
دوران من خاطرم هست که رئیس جمهور چین با ۷۰۰ نفر آمد 
ایران؛ نخست وزیر هند در سفر به ایران بیش از صد نفر همراه 

داشت و از اتحادیه اروپا حضور پیدا کردند.
باید بلافاصله از این فرصت تاریخی اســتفاده می شــد و 
قراردادهایی منعقد می کرد که این  کشــورها در ساخت ایران 
دخیل بشوند و منافع مشترک پیدا کنیم. ولی ما آن قدر درگیر 
مسائل داخلی بودیم و مشغول بحث های طولانی که قرارداد 

فلان باشد یا نباشد که همه از دست رفت.
اکنون باید بدانیم و بی تعارف بگوییم که شــرایط صنعت 

نفت کشور چه حالی دارد. نزدیک صد سال 
اســت که این صنعت دارد برای این کشور 
درآمد ایجاد می کند و در بســیاری از مواقع 
هم از این درآمد درست استفاده شده است.
نمونــه ای بدهم. مجتمع بــزرگ فولاد 
مبارکه. می دانید چطور ســاخته شــد؟ در 
زمان جنگ، من خــودم در بخش بازاریابی 
بــودم. در اوج جنــگ، با تهاتر بــا نفت این 
صنعت بزرگ از ایتالیا وارد ایران شد. عده ای 
شــب وروز برنامــه ریختند بــرای این قبیل 
مســائل و حالا وضعیتمان به اینجا رسیده 

است.
� حالا فارغ از ایــن مباحث. فکر می کنید 
دولت جدید با ترکیبی که خیلی از تیم قبلی 
دور نیســت باز دست به تصفیه بزند؟ یا در 
سیاســت ها و تصمیماتــش در نفت، نظیر 
آنچــه پیش از این هم دیده ایم دســت به 
کارهایی بزند که بعضا باعث شــگفتی همه 

می شد؟
مــن می گویم بــا توجه به این ســابقه، 
گرچه توانایی های خودمان را منکر نیســتم 
چون سال ها آن را نشان داده ایم و توانستیم 
شــرایط را در سطحی نگه داریم که نیازهای 
داخــل خودمان را تأمین بکنیم؛ اما در زمانی 
که تحریــم مانند خنجــری در قلب اقتصاد 
کشــور فــرو رفته، مــا در صنعــت نفت که 
صنعتی پویا اســت و در حال پیشرفت است 
نمی توانیم قطع روابط با خارج بکنیم. ما در 
بعضی بخش ها، مثل دریا، مثل خلیج  فارس 
صنعتمــان نیاز به بازســازی اساســی دارد. 
به ویژه در جاهایی که مخازن مشترک داریم. 
طرف های ما دارند چند برابر ما از این مخازن 
استفاده می کنند. در نتیجه نمی توانیم، غلط 
اســت و عقلانی نیســت کــه بخواهیم این 
کارها را موکول به زمانی بکنیم که خودمان 

توانایی اش را پیدا کردیم.
�  بــا توجه بــه تیم نفتــی که کنــار آقای 
رئیس جمهور جدید هست که کم کم از حالت 
حدس و گمان هم خارج شده احتمال اینکه 
اتفاقات گذشــته دوباره تکرار شــود را تا چه حد محتمل 
می دانید؟ فکر می کنید چه سیاســتی بــرای زنجیره نفت 

دارند؟
واقعــا نمی دانم. ما صرفا می توانیــم توصیه  کنیم. نفت 
و وزارت خارجه جاهایی هســتند که ابدا نباید درگیر مســائل 
جناحی و سیاســی بشــوند. این قبیل امــور مربوط به امنیت 
ملی اســت. وقتی که مسئله امنیت ملی در میان است، دیگر 
کارهای خارق العاده کردن خودزنی اســت. یعنی نمی شــود 
جناحــی تصمیم گرفت؛ مثــل تغییر صدر تا ذیــل مدیران و 
کارشناســان یا تغییر بنیادین سیاســت ها. تمــام هدف از این 
تحریم ها ضربه زدن به ایران به شــکلی است که کشور دچار 
خون ریزی مزمن و آرام بشود و ذره ذره تمام توان ما را بگیرد. 
من نمی گویم کــه از توان داخلی اســتفاده نکنیم، یا بخش 
خصوصی مــان را داخل نکنیم. ما آن قدر امکانات در کشــور 

داریم که می توانیم ترکیبی از اینها را استفاده بکنیم.
 توصیه دقیق شــما برای وضعیت امــروز نفت ایران  �

چیست؟ یعنی چه ترکیبی منظورتان است؟
نگاه آقایان در نظر من به خصوص جاهایی که تکنولوژی 
بالا نیاز دارد باید ملهم از روشــی باشــد کــه روس ها به آن 
عمل کردند. پس از فروپاشــی تولید ۱۲ میلیون بشکه ای شان 
شد شــش میلیون. اما خود روس ها که کم هم تکنولوژی و 
علم بلد نبودند، نمونه اش صنعت هوایی شان، به این نتیجه 
رســیدند که برای پیشــرفت صنعت نفت بایــد از تکنولوژی 

عمدتا غربی استفاده کنند.
 از ســخنان این مدت دولت جدیــد که حداقل چنین  �

چیزی برنمی آید... .
اینها واقعیت هاســت. باید تذکر داد. ما موفق شــدیم با 
توتال برای ســاخت یک مخزن مشــترک با قطری ها قرارداد 
منعقد کنیم؛ امــا توتال با وجود تحریم هــا و چینی ها ادامه 
نداد. نه که توتال نخواســت ادامه بدهد. منافعش در آمریکا 

را قربانی نمی کند... .
 مثــلا یکی از مشــاوران آقای رئیســی در امور انرژی  �

پــس از پیروزی در انتخابات بــه «گلوبال پلتس» گفت ما 
هیــچ اعتمادی به شــرکت های غربی نداریــم. در زمان 
کاندیداتوری هم که اصلا بحث آقای رئیس جمهور توقف 

خام فروشــی بود. از گزینه هــای وزارت نفت که مطرح 
هســتند و نیز دیگر صحبت های مقام های سیاسی کشور 
هم برنمی آید که برنامه، همکاری جهانی به شکلی که شما 

مدنظر دارید باشد. با این شرایط چه کاری می شود کرد؟
ما با توجه به اســتَتِس کو (وضعیــت موجود) می توانیم 
شــرایط حاضر را حفظ بکنیم یا با سختی زیاد کمی افزایش 
تولید داشته باشیم؛ اما همه می دانیم که شرایط سختی است. 
نفت به غیر از مســئله تأمین مالی کشور مسئله امنیت ملی 
است، یک وزیر یا یک بخش اجرائی مملکت نباید تصمیم گیر 

سیاست های کلی آن باشد.
باز به تجربه روسیه اشاره کنم. وقتی روس ها با اروپایی ها 
تصمیــم بــه احداث خــط لولــه گاز گرفتند، دولــت ریگان 
صد درصد مخالف بود؛ اما اروپایی ها زیر بار نرفتند و کار انجام 
شــد. برای همین اینها چنان در اروپا نفوذ کردند که دیگر غیر 
قابل تحریم هستند. خب برای پیشرفت کارشان می روند صدر 

اعظم پیشین آلمان را به عنوان مشاور انتخاب می کنند.
هرجــا مشــکلی پیش می آمد، او واســطه بــرای حل 
موضوع می شــد. آقای شرودر. همین ایشــان در زمانی که 
من همــراه آقای نوذری به اوپک رفته بــودم، آقای نوذری 
را به ســوئیس دعوت کرد و در پــی این بود که روابط ایران 
را با آلمان درمورد گاز پیش ببرد و این علاقه وجود داشت؛ 
امــا نئوکان ها و اســرائیلی ها هم بــی کار نبودند. تحلیلگر 
تئوریک شان هم برنارد لوئیس است که با عقاید ارتجاعی او 
آشنا هستیم؛ مرشد معنوی دیك چینی، رامسفلد و توجیه گر 
حمله به عراق و کشورهای مسلمان. تنها راه حل ما در برابر 
این مخالفت های ســنگین بالاقراردادن منافع ملی در برابر 

هر امری است.
 با تیم جدید مدیریت اجرائی کشور حدس شما درباره  �

اموری از این قبیل چیســت؟ مثلا برنامه مشترک گازی با 
اروپا؟

من سعی می کنم خوش بین باشم. ما دیدیم در این سال ها 
که تحریم ها مرتب پیچیده تر شدند. اینها اولویتشان خاورمیانه 
کلنگی است. این ما هستیم که باید از فرصت ها استفاده کنیم. 
من دعا و امیدواری ام این اســت که منافع ملی بالاتر از همه 
امور باشــد و کسی این فرصت را نداشته باشد که با تشخیص 
خودش قراردادهایی را که به نفع کشور است، یک شبه ملغی 
کند؛ چون اعتماد عمومی را در جهان نسبت به ما خدشه دار 

می کند و برگرداندن آن اعتماد کاری بسیار دشوار است.
 اسم برخی افراد الان مطرح است – گرچه صد درصد  �

نیست- که چنین تجربه هایی دارند. چه کنیم؟
باید جاهای بالادستی، مثل شورای عالی امنیت ملی این 
امور را هدایت کنند. امنیت ملی که شــوخی نیســت. حتی 
چیــن برای همکاری با ما در یــک کمربند اقتصادی که جاده 
ابریشم جدید نام دارد و ۹۰۰ میلیارد دلار ارزش، می خواهد که 
حداقل هایی را رعایت کنیم. اگر هم با این شــرایط فعلی با ما 
کار کنند، مخفیانه، در اشِل کوچک و حتما گران تر خواهد بود 

و این واقعا حق و شأن کشوری مثل ایران نیست.
 حتی برنامه ۲۵ساله با چین هم راه گشا نیست؟ �

باید منافع ما با منافع دیگر کشــورها گره بخورد؛ مثلا در 
جاهایی که مشخص است ما ســرمایه و فناوری نداریم باید 
کشــورهای بیشــتری را درگیر کنیم. در بحث نفت، به ویژه در 
جاهایی که منابع مشــترک هستند و دیگری دارد می برد. ۲٫۵ 
میلیون بشکه صادرات ما را به راحتی جایش را پر کردند. این 

تجربیات به سختی به دست آمده و باید از آن استفاده شود.
 اما انتخاب های رئیس جمهور جدید، حالا در حد گمان،  �

پالس مشخصی از رویکرد ایشان به این مسئله نیست؟
من امیدوارم مثل وزارت خارجه که در آن سیاســت های 
کلان کشــوری و مربوط به منافع ملی که پیگیری می شود و 
در ســطح ملی اتخاذ می شود در نفت هم که با مسائل کلان 
کشــور درگیر اســت همین اتفاق بیفتد. وزیــر نفت باید رابط 
کابینه و شرکت ملی نفت و گاز و این امور باشد و برنامه های 

کلان از بالا بیاید.
 حالا اگر بــر فرض همین فردا تحریم ها را برداشــتند  �

تصور شما از توانایی تیم جدید مدیریت کشور مثلا در نفت 
برای حل اموری مثل ســهم گیری از بازار و جذب سرمایه 

خارجی در چه حد است؟
اگر رویکرد منافع ملی حاکم باشد، نیروها گرد هم می آیند 
و بر مشکلات چیره می شوند. در همین وزارت نفت، توانایی ها 
بســیار بالاســت، هم در برنامه ریزی و هم در اجرا، اما اگر بنا 
باشــد تیم برود و تیم بیاید این ایجاد مسئله می کند؛ اما وقتی 
دستورالعمل ها به  طور روشن از جاهایی بیاید که منافع ملی 
در آن در نظر گرفته می شــود، حتما تیم ها تشــکیل می شود 
و همــه دلســوزان منافع ملی حتی در خــارج از ایران جمع 

می شوند و کار پیش می رود.

اقتصاد دوشنبه   11 مرداد 1400سال هجدهم    شماره 4064

جواد یارجانی در گفت وگو با «شرق»: انجام کارهاي خارق العاده در شرایط حاضر خودزني است

خودزني در نفت
جواد یارجانی آدمی بی سروصدا و کم حاشــیه  است، آن هم در دنیای 
پرجنجال نفت ایران. در دانشگاه هیوســتون تگزاس دکترای اقتصاد را 
رها کرد و برای کمك به انقلاب به ایران آمد و این شــد که اندک زمانی 
بعد از حضور در وزارت خارجــه به همراه تیمی به کمک نفتی ها رفت و 
طی دو دهه نماینده ملی ایران در اوپک و نیز مدیر کل امور اوپک وزارت 
نفت و نیز پنج ســال از مدیران ارشــد دبیرخانه اوپك بود تا در یکی از 
اقدامات شگفتی ساز وزیر نفت وقت، مسعود میرکاظمی، یعنی برکناری 

عملا عمده تیم تخصصی وزارت نفت، به  همراه ۲۵۰ نفر از مدیران ارشد 
وزارتخانه در ســال ۸۸ برکنار شد و حتی واکنشــی کوچک هم به کار او 
نشــان نداد. تنها گفت «به افتخار برکناری نائل شدم». با سابقه دو دهه 
حضور در سطح اول نفت جهان حرف های شنیدنی دارد. فقط کمی –یا 
بیشتر- در بیان آن محافظه کار است. برای تحلیل شرایط روز نفت ایران 
ســراغ از او گرفتیم، اما نتیجه مصاحبه ای مفصل از کار درآمد که از نظر 

خواهید گذراند.
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